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 چکیده

بخشد، تعلّق و نیاز یمخود ایثار کننده نیز به آنچه  کهدرحالیاند ایثار را ترجیح دادن دیگری بر خویش دانسته
، یکی از سئلهمها اهل ایثار شوند؟ پاسخ این شود که انسانیی باعث میهاداشته باشد. اماّ چه عوامل و محرکّ

ه ایثار ناشی از اخلاقی بدانیم. امّا نکته اینجاست که چ یمسئلهی اخلاق است اگر ایثار را یک مقولات فلسفه
قولات عرفانی مای اخلاقی باشد، از انقیاد به دستورات دین باشد و چه به سبب عشق، بیش و پیش از آنکه مقوله

گران تعیین کرده هایی است که دین برای ایثارباور دینی، حاکی از امید به وعدهیرد. ایثار به سبب گسرچشمه می
عاد( سرچشمه میی مبدأ و مای است که بنیان آن از عرفان دینی )عرفانی با دو انگارهاست و چنین ایثاری، سازه

سرور محور  سامی یا عشق خدامحوراورائی گیرد. در سر دیگر این طیف، ایثار عاشقانه نیز ولو خارج از عشق م
وری که ناشی از ی این طیف نیز، ایثار زهد محشود. در میانهای عرفانی قلمداد میهای شرقی، باز نگارهعرفان

باشد، یا هر نوع ایثار  محبوب بر متعلّقات خود حبمحور که ناشی از ترجیح  محبتبه دنیا باشد، ایثار  اهمیتیبی
ی ایثار، وحیهی رهای پدیدآورندهمقولات برخاسته از منازل عرفان عملی است. بنابراین سرچشمه دیگری، باز از

 ه است.های عرفانی پرداختها در آموزهحتماً عواملی عرفانی هستند. این نوشتار به تبیین این سرچشمه

 محور: ایثار امید محور، ایثار زهد محور، ایثار سرور محور، ایثار عشق کلیدواژگان
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 مقدمه

آید. طرز نگرش به معنی حساب میایثار یکی از ویژگیهای مهم مربوط به انسان میباشد که همزاد تاریخی او به

و مفاهیم نظر به استمرار بشر در مکاتب گوناگون زمزمه شد و موردبحث قرارگرفته و چنین به نظر میآید که افراد 

مشترکاتی  رغم آنهای متفاوت از آن ارائه داده است علیراین تعریفبناب و جوامع به یک نحوی تابع آن میباشد؛

خوبی نیز دارند. در بین تمام ملل و نحل که بیشترین عناصر مشترک را دارد عرفان میباشد که در گفتار مولانا به

 نمایان است.

هستند خود نوعی عشق و رسد ایثار محبت محور که مولانا در آثار خود از آن میستایند و طالب آن به نظر می

سوی کمال درحرکت است. چون عشق همان امانت الهی است که انسان آن را به دوش بردگی را دنبال دارد بهدل

 و سلوک میشود. ی سلوک و عمل عرفانی است که ایثار باعث استمرار در سیرمایهمیکشد، عشق جان

پرتو تعالیم ایثار محبت محور و برجسته نمودن  تعلیم و تربیت صحیح فرد فرد جامعه لازمه برخورداری در

 فرهنگ دوستی و خود گذری که همان خواستههای علیای انسان کامل و یا ابر انسان است تحقق یابند دقیقاً درگیر

شدن ایجاب میکند که طرز تلقی ما نسبت به جهان، انسان، علم، تعلیم و تربیت و و ایثار میباشد. سیر جهانی

اید رنگ و بوی ایثارگرایانه و آگاهانه باید مطابق با تحولات جامعه مدرن، تجدید ساختاریافته تا شیوههای آن ب

 بتواند پاسخ گوی نیازها و خواستهای افراد جامعه بوده و فرهنگ جامعه را در جهت تعالی سوق دهد.

 ایثار در لغت و اصطلاح -1

بذل »در اصطلاح عارفان « ایثار»و حقیقت  ترجیح دادن دیگرى است بر خود. در قرآن کریم است ایثار در لغت

به معنای برگزیدن، غرض دیگران را بر غرض  نامهلغت( ایثار در 244 -236: 1375، است. )هجویرى« جان

ی وبرتر حیترجی و ازخودگذشتگمعنای (؛ به عبارتی به 55۰: 1372، خویش مقدم داشتن و مانند آن است )دهخدا

نراقی، )نیاز به آن  باوجودو در اصطلاح عبارت است از: بخشش مال به کسی،  دادن به آنچه مطلوب دیگران است

 (.122: 2ج12۰9

 

 



 . جایگاه ایثار در قرآن1-2

فرماید که ایثار کار انسانهای مدبران و یق که قرآن کریم از سرگذشت ایثار در تاریخ بشریت بیان میمصاد

الگو معرفی  عنوانبهمتفکران است و با تمام ابعاد و ملاک انسانی آن چنین ستوده است. حضرت ابراهیم )ع( را 

 .روددهد که حتا به یک نحوی بنیانگذار ایثار از ایشان سخن میکند؛ چنان بسط مییم

ی صورت میگیرد که بشر به رشد و تکامل روحی و درزماناین رشد و معرفت انسانی است و  درواقعایثار 

أَنْفسُهِِمْ وَ لَوْ کانَ بهِمِْ  کند: وَ یُؤْثِرُونَ علَىیمچنین معنا و تفسیر یناروانی برایش ایجاد شود. قرآن کریم ایثار را 

 (.9که نیازمند باشند )حشر/  هرچندگزینند )دیگرى را( و بر خود مى ؛خَصاصَةٌ

 یثار محبت محور . ا2

 نقصان، نجم الدین رازی به این باور بودن که: عاشق تعبد حق نه ازبهر بهشت و دوزخ کند یا ازبهر کمال و

بلکه از راه بندگی صرف کند و ضرورت محبت. قشیر نیز همانند نجم الدین رازی میاندیشد که عشق محبت را 

 اند و یا عبارت دیگر که یک روح در دو بدن است.زائیده همنباید از همدیگر جدا در نظر گرفت بلکه این هر دو 

چون اندر دوستى یوسف به نهایت رسید  مصر گفتزن عزیز  چنانکهاند محبتّ ایثار است و گفته

من کردم، من او را به خویشتن  همهنیا گفت انا راودته عن نفسه گناه همه باز سوى خویش آورد

باهلک سوء  گواهى داد و اندر ابتدا عزیز را گفت ما جزاء من اراد بر خویشتن به خیانت دعوت کردم

کس که با اهل تو بدى خواهد چیست مگر آنک او را اندر زندان کنى، در آن الّا ان یسجن جزاء آن

بدیع الزمان  )قشیریه، تصحیح: نیز مسامحت کرد. زندان فرا پیش داشت از بیم بلاء دیگر سختر از آن

 (.571 :1374فروزانفر، 

تر درجه سخا را ایثار و عالى ها دارندغزالی ایثار را به دو بخش تقسیم میکند یکى بدان که سخا و بخل درجه

و سخا عبارت است از بخشیدن چیزى که به او احتیاج  محتاج باشد آنچهایثار آن است که مال بدهد با  ؛ واست

اندر محبتّ و اندر ایثار حقّ صاحب  گرید ؛ وتر بودبخشیدن با حاجت قوى ؛ ونباشد، محتاج را یا غیر محتاج را

 (.237: 1386امّا اندر ایثار حقّ دوستى همه روح و راحت است )غزالی،  کلفت استنوعى از رنج و 

و معنی کامل خود را پیدا میکند و به تنهای نمیتواند کامل باشد یعنی در حقیقت لازم عشق و ایثار در کنار هم

 جایگاه ایثار و فداکاریابن عربی  ملزوم یکدیگرند؛ شخص عاشق باید ایثارگر باشد تا به محبوب خود برسد؛



دهند، دارند و در آن مکان جان مىمینگارد به داستان مشهور جوانى است، چون دید مردم قربانى تقدیم مى چنین

را برای حضرت محبوب قربانی کردند است )ابن  حق ایثار کرد؛ ایثار یعنی جان خود درراهجان خود را در منا 

 .(1۰۰تا: عربی، بی

های مختلف تکرار میکند، ما نمی توانیم صفتی را که در خود نداریم  در دیگران میبدی این پیام را با زبان

تواند معنای عشق را بدان و از محبوب خویش حرف شنویی تشخیص دهیم. اگر کسی عاشق نباشد نمی

میداد، قصه معروف  ومنالمالی اسم محبوبش را میگفت برایش هرکسداشته باشد، مثلی ابراهیم خلیل که 

است که ابراهیم خلیل در بیان گوسفندان خود را به چراگاه برده بودند تا اینکه کسی آمد اسم محبوبش را 

دیگر اسمش را تکرار کنی همه رمه خود را تو  بارکخود را داد و گفت اگر ی گرفت برایش نصف رمه

 بخشم.می

 ما را همه هر چه هست ایثار تراست              گوش از قبل سماع گفتـــار تراست

 دیده نظر جمـــال بسیـــار تراست              جان و دل و دین نثار دیدار تراست

(.2، ج57: 1371)میبدى،   

کرد، گاهی با قلب و گاهی با عقل ذره وجودش ترنم محبوب را زمه زمه ذره که لاج شهید عشق راه حقح

گاهی با ماندگاری و گاهی بر زبان گاهی لابه لای شعر و گاهی هم با ریاضت؛ اما کمتر کسی است که مانند او با 

شود تنها ر هیچ مکتب یافت نمیعشق زندگی کرد از جان و مال خود مایه گذاشت، همچون فرهنگ و منطق د

 کند.کند، همه ماسوالله را قربانی خداوند جمال و جلال میعاشقان پاک باز است که با عشق زندگی می

 تافت بر جان و دلم انوار عشق                       ای هزاران جان و دل ایثار عشق

 پی تر ســــــائی زنار عشقبر میان جان خود بستیـــم باز                        از 

 گر بدیدی روی او مؤمن شدی                       کافـری کوی میکند انکار عشق

 (63: 13۰5)حلاج، 

 



 ایثار امید محور.  3

های مهم در آیین اسلام میباشد که همواره سخن از خدمت کردن به خلق و احسان به مردم ایثار یکی از مؤلفه 

بینی، آن عیب ارزشى سترگ در منطق دوستی و ایثار هستند که اگر در برادر خود عیب میو خودش میباشد یک 

بینی، اگر امید به آینده نداری در واقع فرهنگ ایثار در وجود تو هنوز هم زنده نشده است.  در توست که در او می

اند. پس ایثار گ ایثار رشد نیافتهاگر دغدغه محبت و خدمت به مردم و درد مردم را نداری، بازهم در نهاد تو فرهن

یابند که خودنمایى در وجود تو مرده باشد امید محض فرا گیرفته باشد و خود را با آن وقت به در تو تحقق می

 دوست یکی بینی، در حقیقت از خود اختیار نداشته باشی همه هستی خود را مربوط به آن بینی.

 گوش را چون حلقه دادی زین سخن       ای خدای بی نظیـــــــر ایثار کن        

 گوش ما گیر و بدان مجلس کشان                کز رحیقت می خورند آن سرخوشان

 چون بمــــــا بویی رسانیدی ازین                سر منبد آن مشـــک را ای رب دین

 (.653: 1373)مولانا، 

اش خندید که او برای دیدن حضرت دوست لحظه ین پارهاسوه آرزو بود،  نباید به آست عنوانبهحلاج که خود 

کرد، حتا از جان خویش را نثار راه وصال  و آرزو دیدن معشوق کرد با خون خود امضایی وفاداری را شمار می

 به فرهنگستان معشوق به یادگار گذاشت.

 من که ز عشق مردنم هر نفس آرزو بود          بهر لقا جاودان آب حیــــات می چشم            

 باده عشق می برد درد سر خـــمار عقل          ساقی عاشقان بده زان می ناب بی غشم

 (83، 13۰5)حلاج، 

 ایثار سرور محور .4

مایه سرور یاد گرده؛ چهره خندان مولانا، سراسر موج  نیتربزرگبرترین عبادت و  عنوانبهامیر مؤمنان از ایثار 

سلام میکند به محبوب و هستی و جلوههای حق  خوانغزلمست  داردیماز ایثار و امید را برای جهانیان عرضه 



روح خود را در کالبد خاکی خود زندانی احساس میکند  گریدعبارتبههدف خود میداند.  نیبلندتررا از  وصال

اعمال الهى، به اعمال ایثار  هاآن به خاطرشوریده آن محبوب هستند و  هاروانفان مشتاقانه شیفته و و قلوب عار

 پردازند.و فداکارى خود مى

 ای جان جان ای جان جان مستـان سلامت می کنند          ای تو چنین و صد چنان مســـتان سلامت میکنند

 کنند         یک مست انیجا بیش نیست مستان سلامت میکنندانیجا یکی با خویش نیست مستان سلامت می 

 ای آرزوی آرزو مستـــــــــان سـلامت می کنند          آن پرده را بردار زو مســـــتان ســلامت می کنند

(.535: 1384)مولانا،    

 اهل دین را باز دان و از اهل کین              همنشین حق بجو با او نشین

 قوم خود ایثار کرد              کاغه پندارد که او خود کار کردهر کسی بر 

 (149: 1373)مولانا، 

 و در جای دیگر میگوید ای نسل بشر پرهیز و دوری از فرهنگ ایثارگری باعث رسوایی شما است.

 عاشقا کمتر ز پروانه نهای             کی کند پروانه ز آتش اجتناب

 آلود اســت و خام و رسواست          پــروانه که دود گــرد دود  

 . ایثار زهد محور5

آن باعث میشود که زاهد را به آن مقام بلند در پیشگاه محبوب برساند. ایثار زندگی را مملو از زهد میسازد؛  

ترین باشد. ایثار از پرشکوهشان هم بر اساس اخلاص میو ایثارگری کسی که زاهد باشد، لزوماً ایثارگر هست

باشد. ج( عزیز می) های قبلی اشاره شد، انسان ایثارگر نزد خداوندطوری که در بحثمظهر انسانیت است، همان

سختی و مشکلات تواند بهنماید ولی دیگران را نمیهای زندگی را تحمل میشخصی که ایثارگر باشد سختی

سختی و مشکلات رودررو شود با مشکلات هببیند، از هر راهی تلاش برای رفع نیاز دیگران مینماید اگر خودش ب

 برد.کند و از این کار خودش لذت میمقابله نموده و نیاز شخص موردنظر را برطرف می



اند. اثره یعنى خود را و منافع خود هاى زهد ایثار است. اثره و ایثار هر دو از یک ریشهیکى از فلسفه

را به خود اختصاص دادن و دیگران را محروم  یزچهمه دیگرعبارتبهرا بر دیگران مقدم داشتن و 

اما ایثار یعنى دیگران را بر خویش مقدم داشتن و خود را براى آسایش دیگران به رنج افکندن.  ؛ساختن

گیرد تا دیگران کند و بر خود تنگ مىو در کمال قناعت زندگى مى تکلفبیساده و  جهتازآنزاهد 

بخشد زیرا قلب حساس و دل دردآشناى او آنگاه به د به نیازمندان مىرا به آسایش برساند، او آنچه دار

او از اینکه نیازمندان را بخوراند و بپوشاند و . یازد که انسان نیازمندى نباشدجهان دست مى هاینعمت

برد که خود بخورد و بپوشد و استراحت کند. او محرومیت به آنان آسایش برساند بیش از آن لذت مى

زندگى  دردسربیکند که دیگران برخوردار و سیر و تحمل مى جهتازآنرا  دو رنج و در و گرسنگى

 (.222، ص، 1354د )مطهری، کنن

ودل خود را از مال بندد دستنماید به دنیا و مال دنیا دل نمیج( از خود ایثار می) زاهد برای رضای خداوند

نماید در دل می پرواند قلب خود پر از عشق خداوند می ج( را) کند و تنها عشق و محبت خداونددنیا خالی می

 نماید.و برای رضای او و از روی اخلاص درراه او ایثار می

زهد یکی از مقامات است که باید سالک آن را طی نماید، زیرا در عرفان باید از رنگ تعلق  

رحله زهد کامل در او است گذشت و این م هرچهاز جهان و  حقبهوصول  به خاطرآزاد بود و 

و  از مال و محبت دنیاست ودلدستاست که خاص منتهیان است، چه زهد مبتدیان، خالی بودن 

زدن است یکسره بر هرچه که  ریچهارتکبزهد متوسطان ترک لذات نفس است و زهد واصلان 

 (.145، ص، 1387هست )فرشبافیان، 

 تزکیه محور ایثار .6

باشد؛ تزکیه صفات ناشایست دهنده پاک زیستن میعنوان عامل ادامهر فرد بهیکی از تأثیر مهم ایثار در زندگی ه

از دل و تهذیب و آراسته کردن آن به فضایل و معارف و صفات حقیقی انسان که به شیوههای مختلفی مانند صبر 

م در تغییر آدمی و برابر سختیها، مراقبه و... حاصل میشود انسان باید ایثارگر باشد. تزکیه و تهذیب از راههای مه

 دهی او به سمت هدف اصلی و کمال حقیقی او یعنی رسیده به محبوب است:جهت

 نام و حرف خواهی بگـــــذری                 پاک کن خود را ز خود هین یکسری گر ز

 همچو آهن ز آهنــــــی بیرنگ شو                  در ریاضت آینـــــه بیزنگــــــشو



 خویش را صافی کن از اوصاف خود                     تا ببیــنی ذات پاک صـــــاف خود   

 (156: 1373)مولانا، 

 . ایثار صبر محور7

 تو به یک خاری گریزانی ز عشـــق          تو به جز نامی چه میدان ز عشق

 عشق را صد ناز و صد استکبار هست         عشق با صد ناز میآید بهدست

 عشق چون وافی است وافی میخرد          در حریف بی وفا مـــــیننگرد

(693: 1373)مولانا،   

کند و هرچه دارد درراه خواهد و درراه رسیدن به معشوق از چیزی دریغ نمیشخص عاشق جز وصال نمی

کنند مانند ما یخواهد، مردان خدا که ایثار مدهد و فقط رضایت معشوق را میرسیدن و برای رضای معشوق می

ها مال خدا را درراه رضای خدا از دهند آنرا درراه رضای حق از دست می جان خود کند که مال وفکر نمی

 (.67ص،  ،1374کنند )بینا، ها مال خدا را درراه رضای خدا انفاق میآن دهند،دست می

که گفت پیغامبر را صلىّ اللّه علیه و سلّم بخواب دیدم و گفتم یا رسول اللهّ  کنند تیحکاخرّاز  دیابوسعو از 

مبارک هرکه خداى را دوست دارد  خداى مرا مشغول بکرده است از دوستى تو گفت اى معذورم دار که دوستى

 (.572 :1374بدیع الزمان فروزانفر،  )قشیریه، تصحیح:مرا دوست داشته باشد 

ما چنین  بسوزى هاتفى گفت الهى دلى که ترا دوست دارد به آتش کرد و گفتت همىگویند رابعه مناجا

اند حب دو حرفست حا و با اشارت بدو آنست که هرکه دوست دارد بگو تا از جان گفته ؛ وبد مبر نکنیم بما ظنّ 

ها موافقت دل است قتمواف قوم که محبتّ موافقت است و نیکوترین اجماع است میان چون ؛ وو تن بیرون آید

بدیع الزمان  بود )قشیریه، تصحیح:با محبوب  و محبتّ آنست که از دوى بیزارى ستانى زیرا که محبّ دائم

 (.572 :1374فروزانفر، 

 



 . ایثار محبت محور با طعم مولانا8

وتحلیل همه تجزیهها مختلف استوار است. بر مؤلفه ای در جامعهترویج فرهنگ محبت محور ایثار حرفه

های شاخص و لازم ایثار سخن رفته یک تصور کامل را بیان هم از آموزهدر یک مقاله میسور نیست؛ با آن هامؤلفه

ی دادن به آنچه وبرتر حیترجی و ازخودگذشتگداشته که ایثار و عشق زائده یک تفکر و یک انقلاب است، این 

معنی کامل خود را پیدا عشق و ایثار در کنار هم ؛جدا از هم گیرد نهصورت می زمانهممطلوب دیگران است 

  تواند کامل باشد یعنی در حقیقت لازم و ملزوم یکدیگرند.کند و به تنهای نمیمی

عشق همان تمایل شدید به معشوق حقیقی از اهداف واسطهای تربیت عرفانی مولانا است که در پس ترک تعلقات 

خوبی معنای دمی پدیدار میشود. مولانا سعی دارد افراد در عشق اسیر شوند تا بهصورت عنایت برای آمادی و به

آن را بفهمند. عشق حتی میتواند نسبت به دیگرانی مانند پیر باشد که بدین ترتیب میتواند به سیر به سمت معبود 

های آن است تا دادن نشانیازلی نقش داشته باشد. تنها کاری که مولانا برای فهماندن این لطیفه ربانی مینماید، 

 ...ارتباطی هرچند ناقص با آن برقرار شود. زنده شدن و تازگی و دولت پاینده شدن، عامل سیری و غذای روح و

کلی به فنا میدهد؛ سپس دوباره دم جان را بههای عشق است. عشق مغناطیس است؛ یکتعابیر مولانا برای ویژگی

کس ها فقط آغاز عشق است؛ هیچرعهای از شراب حقیقت بچشاند و همه ایندام و دانه میشود تا مرغ جان را ج

به آخر آن نتواند رسید. در نظر مولانا عشق حقیقی این است که به حضرت احدیت مربوط شود و از آمیختگی و 

شق شراکت غیر مبرا باشد. توجه کردن به غیر و دیگری را در نظر آوردن از عشق حقیقی دور است ضمن اینکه ع

ترین انگیزه و موتور محرک آدمی به سمت حقیقی به آدمی قدرت ازخودگذشتگی نیز میبخشد. عشق حقیقی سریع

فنا و بقای در حق است و باید کوشید که ضمن توجه و استفاده از آن در نظام تربیتی، افراد را به سمت غرق 

 شدن در آن هدایت کرد:

 صدف قیامت بگـــذرد وان نا تمام                 شرح عشق از من بگــــــویم بر دوام      

(727: 1392)مولوی،   

 عشــــــــق تو منادیی به عالم در داد                       تا دل ها را به دست شور و شر داد

 نیـــــــازی بردادو آنگه همه را بسوخت و خاکستر کرد                       و آورد به باد بی

2۰6همان:  مولانا،  

چنین دوست داشتن خدایی که آدمی را آفرید دوستی و همدهی به عنصر محبت به موجودات عالم، انسان توجه

حدی را به آدمی میبخشد و ثابت شدن از همان آغاز کودکی، روحیه نشاط و پویایی ویژه و انگیزه حرکت بی



اعث شکوفایی شخصیت وی میشود و او را به همین موتور محرک در وجود انسان در سالهای بالاتر عمر که ب

 هدف اصلی آفرینش رهنمون میشود که فنای در حق بقای به او است.

 رابطه ایثار و صبر 8-1

ترین و دشوارترین مرحله از آزمایش و امتحان محبوب است این مرحله همواره با ایثار و شهادت عالی

ناشدنی است های آن وصفها و دشواریاین راه که سختیازخودگذشتگی و ایثار مال و جان همراه است. در 

صبری ایوب وار آنچه را که محبوب میطلبد. در این مرحله اگر عاشق نباشی از فضیلت صبر خالصانه برای 

راحتی میدان امتحان محبوب را ترک محبوب برخوردار نباشی از چشم محبوب میافتی و غایت نخواهی رسید، به

 نسان عاشق باشد رنج دوری را تحمل کند.میکند مگر اینکه ا

 ما زیان را ننگریم و قــــــال را          ماروان را بنگــــریم و حال را

 نا ظر قلبیم اگر خاشــــع بود            گرچه گفت لفظ نا خاض بود

 چند از این الفاظ و اضمار مجاز           سوز خواهم با آن سوز ساز

 (226: 1373)مولانا، 

 مال و سر افشان به پای فقر و جان ایثار کن             کین متاع نازنین ناید به دستت رایگان

 (89: 13۰5)حلاج، 

ما چنین  بسوزى هاتفى گفت الهى دلى که ترا دوست دارد به آتش کرد و گفتگویند رابعه مناجات همى

ارت بدو آنست که هرکه دوست دارد بگو تا از جان اند حب دو حرفست حا و با اشگفته ؛ وبد مبر نکنیم بما ظنّ 

ها موافقت دل است موافقت قوم که محبتّ موافقت است و نیکوترین اجماع است میان چون ؛ وو تن بیرون آید

بدیع الزمان  )قشیریه، تصحیح:با محبوب بود  و محبتّ آنست که از دوى بیزارى ستانى زیرا که محبّ دائم

 (.572 :1374فروزانفر، 

 ای دل از عشق و دلربا داری               سر سودای خود چرا داری

 در طریق وفا ز روی صــفا               جان کن ایثار اگر وفا داری



 دلق اگر برفـــت چه باک                 کز بقـــــای ابد قبا داری

 (163: 13۰5)حلاج، 

داند کند، عاشق واقعی گذر زمان را نمیخود به او فکر می هایطبیعی است که انسان عاشق بیشتر در خلوت

توان به مقصود تواند با معشوق آرامش پیدا کند با عشق میکند و تنها میجا و مکان به معشوق فکر می و در هر

و  مراتب بهتر از عملی است که بدون علاقه درونی انجام شودرسید. کاری که با عشق و محبت انجام شود به

رین عمل نیز همین است که از قلب با تمام شوق و علاقه به آن بپردازد. عارفان گفته است که: یک ساعت بهت

 (266ستاری، ص،)بالاتر است  گرمی عشق و خلوص ضمیر از صدسال عبادت خشک سرد، برتر و

 ما را همه هر چه هست ایثار تراست               گوش از قبل سماع گفتار تراست

 مال بسیار تراست                  جان و دل و دین نثار دیدار تراستدیده نظر ج

(57: 1371)میبدی،    

 رابطه ایثار و عشق 8-2

مقام  کندیمو کسی که با عشق و علاقه درونی عبادت  ادشدهمقام بالای عشق است که از آن ی دهندهنشاناین 

ورزد برای رسیدن به معشوق، جان و ی که فقط عشق میکس ،کندیمبالاتر از کسی دارد که بدون عشق عبادت 

ی سوبه، این کشش معشوق است که عاشق را سازدیمکند و خودش را به معشوق نزدیک مال خود را ایثار می

عالمان و  جانب، مطالب بسیار از دهدیمهرم عرفان و کل هستی را شکل  کهعشق  درباره. خواهدیمخود 

 یزی که ما در این مبحث به دنبال آن هستیم ارتباط عشق با ایثار است.چ است شدهانیب نیمحقق

 صد نشان باشد درون ایثار را           صد علامت هست و نیکو کار را

 مال در ایثار اگـر گردد تلف           در درون صــد زندگی آید خلف

 در زمین حق زراعت کردنی           تخمـهای پاک آن گه دخــل نی

 559: 1373نا، مولا



 

 رابطه بخل و ایثار 8-3

و نه منعی دارد نه  شدهنوشتهایثار، بخل را از ریشه میخشکاند، چون حسد و بخل ورزیدن اصلاً در منطق ایثار نه 

 کوردلانو خوش آب هواتر است، فقط این  تربزرگبه آن میپردازد دنیا ایثارگران هزاران مرتبه از دنیا بخیلان 

 هستند که تمام دغدغه مال و حب دنیا میباشد.

 تازه میگیر و کهن را میسپار             چون هر امسالت فزون است از سه پار

 گر نباشی نخل وار ایثار کن               کهــــــــــــنه بر کهنه نه و انبار کن

 (.673: 1373)مولانا،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یریگجهینت

موج  سراسر اشعارشانتأثیرگذار و جذاب و گیرا میباشد که در  العادهفوقویژگیهای بارز ابیات مولانا  ازجمله

های دینی و ترویج فرهنگ ایثار محبت محور را در خود پرورانده است. دستاوردهای ادبی و هنر مولانا اندیشه از

 برجهانی شده که بیتردید تأثیر شگرف باعث ظهور و رشد اندیشهها در شعر و هنر در عصر جدید زبان فارس

چیزهای ارزشمند اعمال خوب بشریت بر خداوند است،  ازجملهی دنیایی اسلام دارد. ایثار فداکاربینی ایثار و 

از وادی به وادی دیگر به دوش  منزلبهمنزلزیرا ایثار گران پرچم کاروان انسانیت و عشق را در مسیر کمال 

 میکشند.

چون فرهنگ پرشور  تواندینماست مولانا بود در جامعه اندک تحقق پیدا کند هیچ مانع اگر ایثار که خو

، کدامشانچیهی تمام ناشدنی سیاسی و فرهنگی هاهجمهغرب نه  وبرقپرزرق غاتیتبلایثارگری را خاموش کند نه 

ی ایثار تئوردر مقابل ی تمام ناشدنی سیاسی و فرهنگی غرب هاهجمهی حتمیگویم که  جرئتبهالبته من حرف را 

 مولانا سر تعظیم فرود میآورد.

اینست که عاشق واقعی  ،کندیملایه تفکر خویش به او فکر  نیتریپنهانطبیعی است که انسان عاشق بیشتر در 

تواند کند و تنها میو مکان به معشوق فکر می هر جاداند و در را نمی هارنجگذر زمان و نیش کنایه نامحرمان و 

 آن رااسم  به مقصود رسید. کاری که با عشق و محبت انجام شود توانیمبا معشوق آرامش پیدا کند با عشق 

ی که باکاراست که کار که با عشق انجام میشود برابر  ناعادلانهاز ایثار دیگر هر چه بنامیم جفا کردهام؛ این  جزبه

 و پول انجام شود برابر بدانیم و بهترین عمل نیز همین است که از قلب با تمام شوق و علاقه به آن بپردازد.با حیله 
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